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گپی با علی سرابی
برای مجردها توصیه نمی شود

تازه  ترین نمایش علی ســرابی از چهــارم دی ماه در 
پردیس تئاتر شهرزاد، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ به صحنه 
رفته است.  او در تازه ترین فعالیت تئاتری خود مجددا 
سراغ متنی فرانسوی رفته اســت. سرابی که پیش تر 
نمایش نامه  فرانســوی «خدای کشتار» را روی صحنه 
برده بود، این  بار نیز نمایش نامه «آن سوی آینه» را که 
توسط فلوریان زلر، نویسنده مطرح فرانسه، به نگارش 

درآمده، اجرا خواهد کرد. 

   از آشــنایی تان با متن بگویید که چگونه آن را  �
برای اجرا مناسب دیدید؟ 

دو ســال پیش که ایران نبــودم، دو نمایش نامه از 
فلوریان زِلر در یک مجلد دیدم که از قلمش خوشــم 
آمد و فهمیدم که نویسنده اش در اروپا بسیار سروصدا 
کــرده و با آنکه کم سن وســال هم هســت، اما دارند 
متن هایــش را کار می کنند و در ایــران هم اتفاقا پنج 
یا شــش نمایش نامه اش را ترجمــه کرده اند؛ تینوش 
نظم جــو هم چندتایــی از آنها را در ایران و در نشــر 
نی معرفی کرده است. امســال که به ایران برگشتم، 
در چهار، پنج مــاه، بیســت وخرده ای نمایش نامه را 
خواندم؛ یکهو متوجه شــدم که همان نمایش نامه ها 
در ایران ترجمه شده اند و یکی از آنها همین «آن سوی 
آینه» بود که یک کمدی درام بسیار استثنائی است و با 
آنکه در اکثر متن ها ایده پردازی بسیار می شود، اما فکر 

می کنم در این اثر بسیار شگفت انگیز است. 
   کمدی درام بودنش شما را جذب کرد؟  �

البتــه، اما آنچــه در این متن مطرح می شــود که 
مربوط به کشور فرانسه است، چیزی دور از وضعیت 
فعلی ما در ایران نیســت و این ربــط پیدا می کند به 
مســائل خانواده و زوجین در کشور ما که حکایت دو 
زوج اســت که ۱۵ سال با هم دوســتی داشته اند، اما 
یــک زوج طــلاق گرفته اند و حالا این مــرد مطلقه با 
دختر کم سن وسالی ازدواج کرده و رابطه اش نیز با آن 
زوج دیگر قطع شــده تا اینکه تصادفی هم را دیده و 
دعوت شــده اند که شبی شام میهمان باشند و همین 
شــب باعث می شــود که خیلی از اختلافات سر میز 
شام مطرح و مسائل زناشویی به چالش کشیده شود. 
بســیاری از مباحث در ذهن اینهــا می گذرد و با آنچه 
در عمل و روی صحنه می بینیم، کاملا متفاوت است. 

   چقــدر تمرین کرده و بازیگران را چگونه برای  �
نقش مناسب دیده اید؟ 

ما اگر یک ماه دیگر تمرین می کردیم، حتما کارمان 
به آنچه باید نزدیک تر می شــد، اما دلم نمی خواست 
فــرد دیگری این متن را جلوتر از مــا کار کند، بنابراین 
خیلــی فشــرده تر تمرین هــا را پیــش آوردیــم تا به 
دلخواهمان برســیم و تا حد زیادی هم رســیده ایم و 
البته یکی، دو جا هم هســت که باید تغییر بدهم، اما 
بازیگران از ابتدا همان هایی شدند که دلم می خواست 
و بــه آنها فکــر کرده بــودم. من خودم بــرای نقش 
اصلی و ریما رامین فر را برای همســری این نقش در 
نظر گرفته بودم و پژمان جمشــیدی نقش همان مرد 
مطلقــه و مارال بنــی آدم را هم برای نقش همســر 

کم سن وسالش در نظر گرفته بودم. 
   ایــن روزهــا اجراهای پشت ســرهم باعث  �

می شود که از دکور خلاصه تر استفاده کنند که بیشتر 
هم به اجراها لطمه می زند؛ شما چه کرده اید؟ 

نــه، اتفاقا ما دکــور کامل داریــم و باعث زحمت 
بچه های پشــت صحنه شــده ایم که این دکور را هر 
شب بیاورند و ببرند و خانم قلمفرسایی طراح صحنه 
ماســت، اما به هرحــال بر این عقیده هســتم که باید 
جایگاه تماشــاگران را کمی دســت کاری کنم که دید 

مناسب داشته باشند. 
   سالن شهرزاد چطور است؟  �

نســبت بــه ســالن های خصوصی دیگــر خیلی 
بهتر اســت و اتاق های  تروتمیزتری دارد، اما به لحاظ 
امکانات نور در مضیقه اند و به لحاظ آکوســتیک هم 
هنوز آن طور که باید و شاید نیستند، اما در کل می شود 
از آن رضایت داشت. بالاخره می دانیم که تجهیزکردن 

این سالن ها بسیار هزینه بر خواهد بود. 
   آیا بــا آنکه نمایش جدی هــم کار کرده اید،  �

کماکان کارهای کمدی را اجرا می کنید؟ 
من همچنین از همین نویســنده یک متن جدی و 
تراژیک دارم که از ۲۰ روز دیگر تمرینش را آغاز می کنم 
و همچنین باید بگویم که نشــر نی و نظم جو از خود 
نویســنده کپی رایت اجرا و نشــر را گرفته اند و ما نیز با 
پرداختن این مبلغ توانســته ایم اجــازه کار در ایران را 
بگیریم. این اتفاق جالبی اســت که در ایران متن های 
خارجی هم با مجوز نویسندگانش اجرا و چاپ بشوند. 

   خودت هم از انجام این اجرا رضایت داری؟  �
بلــه، البته هنوز هم می توانیــم خیلی بهتر از این 
بشویم، چون امکانات نوری بیشتری می خواستیم و... . 

   توصیه به تماشاگران؟  �
تنها می توانم پیشنهاد بدهم؛ چنانچه در شعاری 
تبلیغاتی می خواســتیم بنویســیم که «برای مجردها 
توصیــه نمی شــود، اما بــرای زوج ها اکیــدا توصیه 
می شود». شــاید این خود بهترین نکته درباره دیدن یا 

ندیدن این کار باشد. 

تماشاخانه

در حضور باد

دیــروز ســالروز تولــد هنرمندی بود  کــه جایگاه  �
مســتحکم او را در حوزه ادبیات نمایشــی و ســینما 
نمی تــوان نادیــده گرفت. حاصل ۵۶ ســال فعالیت 
نوشــتاری مــداوم، نمایش نامه هایی چــون «آرش»، 
«غــروب در دیاری غریب و قصه ماه پنهان»، «پهلوان 
اکبر می میرد»، «هشــتمین سفر سندباد»، «مترسک ها 
در شــب»، «چهار صندوق»، «دنیای مطبوعاتی آقای 
اســراری»، «ضیافت و میراث»، «سلطان مار»، «دیوان 
بلخ»، «مرگ یزدگرد»، «کارنامه بندار بیدخش»، «شب 
هزارویکم»، «افرا» و... اســت که اغلبشــان از ســوی 
بیضایی و دیگــران اجرا شــده اند. در این میان، اجرای 
صحنــه ای دو نمایش نامــه «پهلوان اکبر می میرد» و 
«مرگ یزدگرد»، بیشــتر در خاطره ها مانده اســت. در 
کنار کارهای پژوهشــی ای همچون نمایش در ایران، 
چین و ژاپن، فیلم نامه نویســی یکی از نقاط درخشان 
کارنامــه هنری بیضایی به شــمار می آید. «اِشــغال» 
و «آینه هــای روبــه رو» دو اثر شــاخص در این زمینه 
هســتند که ســاخت و تولیدشان از ســوی بیضایی و 
دیگر فیلم سازان معتبر می تواند یک اتفاق در سینمای 
ما باشد. متأســفانه فیلم نامه «شب سمور» او نیز که 
مســعود کیمیایی براســاس آن، فیلم «خط قرمز» را 
در ســال ۱۳۶۰ ســاخت، هنوز نمایــش عمومی پیدا 
نکرده اســت. در کنار ایــن آثــار، فیلم نامه های «روز 
واقعه»، «حقایــق درباره لیلا دختر ادریــس»، «عیّار 
تنها» و «مقصد» نیز ارزش های مستقل خود را دارند. 
بیضایی علاوه بر این پشتوانه غنی، یکی از فیلم سازان 
صاحب سبک سینمای ایران محسوب می شود. او جدا 
از دو فیلم کوتاه «عمو سیبیلو» و «سفر»، با فیلم های 
بلنــد «رگبار»، «غریبه و مــه»، «کلاغ»، «چریکه تارا»، 
«مرگ یزدگرد»، «شاید وقتی دیگر»، «مسافران»، «باشو 
غریبه کوچک»، «سگ کشی» و «وقتی همه خوابیم»، 
شناسنامه ای متفاوت از خود در زمینه نشانه شناسی، 
اســطوره پردازی و بازی هنرمندانه با مفاهیمی چون 
هویت، گذشته، تاریخ، آیین و... ارائه داده است. یکی از 
عناصر کلیدی در آثار بیضایی، محوریت زن و رویارویی 
او با عشــق، نیروهــای مهاجم و بازدارنده در مســیر 
تاریخــی و موقعیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی 
و سیاســی است. شاید شــکل این حضور غالب زنانه 
و نمایش فرمالیســتی و شیوه دیالوگ نویسی مختص 
به آن، بعضا به نوعی بیــان و اجرای پرتکلف متمایل 
شــود، ولی نمی توان منکر قابلیت هــای بیضایی در 
زبان نمایشی و استفاده از لوکیشن و ریتم و ضرباهنگ 
شد. غیبت چندساله اخیر بهرام بیضایی و تن دادنش 
به مهاجــرت، جای خالی او را در عرصه فرهنگ و هنر 
این سرزمین به وضوح نشان می دهد. به امید بازگشت 
دوباره او و فعالیت پربارش، در جایی که ریشه هایش 

در آن شکل گرفته است.

خرابات

ما و بهرام بیضایي

چندســالي اســت کــه آثــار بهــرام بیضایي را  �
به صــورت نمایش نامه خواني اجرا مي کنم، شــهلا 
لاهیجي هم استقبال کرد و انبار انتشارات روشنگران 
محل تمرین و اجراها شــد و از دو سال پیش هم در 
زادروز ایشان، پنجم دي ماه و در مجموعه تئاتر شهر 
اجرا کردیم که سال پیش ناصر تقوایي میهمان ویژه 
آن بود. اما امســال درحالي که تمرین هاي متن آرش 
را شــروع کرده بودیم و قرار بود در زادروز ایشان، آن 
را در تئاتر شــهر نمایش نامه خواني کنیم، استاد ما را 
غافلگیر کرد... . ایشان گلایه داشتند که متن هاي من 
را درست نمي خوانند و اصل خوانشگر برخي اوقات 
نمیفهمه چــي داره میگه و چون اجراهاي خوبي از 
متن هایم به روي صحنه نرفته، تماشــاگر هم چیزي 
براي مقایســه ندارد. گفتند اگر مي خواهید خودتان 
تمریــن کنید و اجــرا، خودتان مي دانیــد. ولي اگر از 
من مي پرســي شرطم این اســت که تمرین را ضبط 
کنیــد و برایم بفرســتید، آن وقت نظــرم را مي گویم. 
من هم پذیرفتم حالا که اســتاد چنیــن لطفي دارند 
و فرصتــي این چنیــن برایمان پیش آمــده، اگر تأیید 
نکردند اجرا نکنیم. یک بار از خانم لاهیجي شــنیده 
بودم کــه «بیضایي هیچ وقت قانع نمي شــود و این 
ویژگي اوســت». دوبار تمرین ها را فرستادم و ایشان 
اشکالات زیادي بر تمرین ها داشتند و... . گفتم: استاد 
این گونــه که مي گویید باید خودتان کارهایتان را اجرا 
کنید، من که نمي توانم بهتر از شما این متن ها را اجرا 
کنم و ایشــان به تلخي گفتند: اگر نمي تواني بهتر از 
من اجرا کني، چرا آمــدي در تئاتر!؟ این برایمان یک 
تلنگر اساسي بود از یک بزرگ مرد هنر نمایش. راست 
اینکه هواي تهران آلوده اســت و ما که عادت کردیم 
به این آلودگي، زماني متوجه وخیم بودن آن مي شویم 
که سري به جنگل و دشت بزنیم. این آلودگي در تئاتر 
هم هســت و ما عادت به دیدن بسیاري از کارهاي بد 
و متوســط کرده ایم و در این فضا، بسیاري از ما به آن 
مبتلا شــده ایم. این برخورد استاد بهرام بیضایي من را 
یاد این شــعر مولوي مي اندازد: صد عنایت در عتابت 

مضمر است/ تلخه اي کن کز شکر شیرین تر است.

پرده آخر

سال پانزدهم    شماره 3045 هنرچهار شنبه   6 دى 1396

جلال تهرانی رپرتواری از «دودلقک ونصفی» را با تغییرات بسیار زیادی این 
شــب ها در تالار اصلی تئاتر شــهر روی صحنه می برد؛ نمایشی که فضایی 
ابزورد دارد و در نقد بوروکراسی است. با نویسنده و کارگردان این اثر درباره 

این اجرا و فضای امروز تئاتر گفت وگویی داشته ام. 

  مــا از دهه ۴۰، دوران طلایــی تئاتر ایران، کارگــردان- مؤلف هایی  �
داشتیم که شاخصه آثارشان نه اجراها که متن هایشان بود؛ مثلا اسماعیل 
خلج، عباس نعلبندیان، بهرام بیضایی، محمد رحمانیان، حمید امجد و...، 
اما به نظر می رسد در کارهای شما همان قدر که متن اهمیت دارد، اجرا هم 
مهم اســت؛ یعنی همان قدر که ادبیات نمایشی در تئاترهای شما پررنگ 
است، کارگردانی و شیوه و سبک اجرائی هم در تئاترهای شما مهم است. 
چه چیزی باعث می شــود در آثار شما متن از اجرا پیشی نگیرد و هر دو به 

یک اندازه برای شما حائز اهمیت باشند؟ 
مهم تریــن منظر ما به کارگردانی، قاعدتا باید این باشــد که در کارگردانی 
متن حــرف اول و آخر را نمی زند. حرف اول را می زند. متن از یک طرف وارد 
می شود، بازیگرها و طراحی ها و تاریخ و جغرافیا و سایر عوامل هم از اطراف 
وارد می شــوند و به هم می خورند و چیز ثانویه ای شکل می گیرد که هیچ یک 
از اینها نیســت. به خاطر همین، من موقــع کارگردانی هرگز به دنبال رعایت 
نعل به نعل همه دستورات متن نیستم، حتی اگر آن متن را خودم نوشته باشم، 
چون من از متنی که نوشته ام برداشت خودم را دارم و بازیگر برداشت خودش 
را دارد و من نمی توانم به هیچ وجه برداشــت خودم را به بازیگر تحمیل کنم. 
نه اینکه نمی خواهم این کار را بکنم، توان این کار را ندارم. ما حداکثر امکانی 
که برای مفاهمه در اختیار داریم، زبان است و من در این سال ها فهمیده ام که 
زبان، از به مفاهمه رساندن دو نفر در مواجهه با یک پدیده خاص قاصر است. 
به همین خاطر اصالت پروژه هــای من با درک تک تک عوامل و به خصوص، 
بازیگران از متن اســت و برای اینکه بازیگرها و ســایر عناصر بتوانند در نقطه 
پیک قابلیت هایشان ظاهر شــوند، خیلی وقت ها لازم است متن به نفع درک 

بازیگر تغییراتی کند که اگر نکند البته ایده آل است. 
  چرا وقتی متن های خودتان را کارگردانی می کنید، اجراهای موفق تری  �

از شما می بینیم؟ مثلا اجراهای «فصل شکار بادبادک ها» یا «هی مرد گنده 
گریه نکن» به مراتب موفق تر از اجرای «سونات پاییزی» هستند؟ 

فکــر کنم این طــور خط کشــی ها خیلی باب طبــع ذهن باشــد. درباره 
کارگردانــی آثــار من هم از این نوع داوری ها زیاد اســت. شــما الان به یک 
موردش اشــاره کردید که احتمالا این هم سلیقه شما باشد. ممنونم که آن 
کارها را پســندیدید، اما بچه ها ســاعت ها فیلم دارند از انواع مخاطبان که 
نظرات مثبت و هیجان انگیزی بعد از دیدن ســونات پاییزی داشته اند؛ یعنی 

دست کم آمار این نظر شما را تأیید نمی کند. 
  طراحی صحنه در اجراهای شــما شاخص اســت. مشخصا درباره  �

اجرای «دودلقک ونصفــی» بگویید چطور درعین حال کــه صحنه پر از 
تیرآهن هایی اســت که همه فضا را پر کرده اند، ما یک طراحی مینی مال 
می بینیم، یعنی چشم ما درگیر تنوع آکسسوار و اشیا در صحنه نمی شود. 

چطور به چنین طراحی ای رسیدید؟ 
در طراحی صحنه به طور اخص، در همه زمینه های طراحی کارگردانی، 
آنچه یاد گرفتم و حواسم به آن هست این است که مواد و مصالح، حجم ها، 
خطوط و امکانات صحنه، همیشــه در حدی حضور داشــته باشند که من 
بتوانم مدیریتشــان کنم. هر چیزی که وارد اجرا می شود، اگر احساس کنم از 
پس مدیریتش برنمی آیم، حذفش می کنم. ممکن است دکور خلاصه شود 
یا نشــود؛ مثلا اگر بخواهم دری را طراحی کنم، این در باید ســرجایش قرار 
بگیــرد و از کلیــت کار بیرون نزند و در هیچ صحنــه ای اضافه به نظر نیاید. 
مجموعه این فکرها باعث می شود فقط در صورتی  که اشراف و سلطه کامل 
بــه جاگیری آن در روی صحنــه دارم، آن را به صحنه اضافه کنم، والا آن را 

حذف می کنم. 
  در اجرای اخیرتان، یک جور معنازدایی از اشــیا یا آشــنایی زدایی از  �

معنای اشــیا رخ می دهد. خودتان کدام را تأیید می کنید؟ چطور به چنین 
خوانشی از اشیا رسیدید؟ 

با تعبیر آشــنایی زدایی از معنای اشیا موافقم و این آشنایی زدایی اتفاقی 
اســت که از مرحله نوشــتن در کار من آغاز می شود؛ یعنی اگر قرار باشد هر 
شیء یا واژه ای با معنای خودش حضور پیدا کند، آن وقت واژه های آفرینش، 
خلاقیت یا بداعت در این حرفه زیر سؤال می روند. کار ما این است که تا جایی 
که زورمان می رســد، مفهوم هر چیزی را که وارد صحنه می کنیم توســعه 
دهیم و آن را در نهایت به پدیده ای تبدیل کنیم که معنای آن را به سادگی در 
لغت نامه نشــود پیدا کرد. همه چیز پیش از ما وجود داشته و ما در صورتی 
می توانیم آن را بکر کنیم که آن را از معنای موجود قراردادی بیرون بکشیم 

و معنایی تازه به آن بدهیم. 
  نمایشی که می توانست در سالنی مثل سالن چهارسو هم اجرا شود،  �

چرا آن را در سالن اصلی روی صحنه بردید؟ این سالن به شما چه امکانی 
می داد که سایر سالن ها نمی دادند؟ 

هیچ امکاناتی؛ من این ســالن را برای اجرای مکبــث ۲۰۰۱ گرفته بودم. 
برنامه های تئاترشــهر به گونه ای پیش رفت که دیگر زمان کافی برای تمرین 
مکبث ۲۰۰۱ نداشتم. دودلقک ونصفی را اما می توانستم در بازه زمانی ای که 

برایم مانده بود، به تئاتر قابل دفاعی تبدیل کنم. 
  در این اجرا شــما از نابازیگرانی مثل سهراب حسینی و مازیار تهرانی  �

استفاده کرد ه اید. دلیل این انتخاب چه بوده؟ 
از آنجا که کار ما یک وجه ماجراجویانه دارد و تکرار پروژه ای است که قبلا 
هم اجرایش کرده ایم، اجرا با همان مواد و مصالح و همان آدم ها، جذابیتی 
برایم نداشــت. به طور طبیعی همواره دنبال پرسش ها و چالش های تازه ای 
برای خودم هســتم تا احساس نکنم عمرم تلف شده است. در این پروژه، در 
تداوم ســال هایی که تکنیک های بازیگری را تدریس می کنم، و پرسش هایی 
که در این زمینه برایم تولید شده، تصمیم گرفتم این اجرا را با کمترین تکنیک 

بازیگری به نتیجه برسانم. 
  این اواخــر از بازیگرهای چهره اســتفاده کرده اید که حضورشــان  �

بر گیشــه هم مؤثر اســت؛ مثلا گلاب آدینــه و بهنــوش طباطبایی در 
«سیندرلا»، بهنوش طباطبایی در «فصل شکار بادبادک ها»، بهاره رهنما 
در «ســونات پاییزی». به چه علت این بار که اتفاقا در سالن بزرگی مثل 
سالن اصلی تئاتر شهر هم اجرا دارید و حضور بازیگران چهره می تواند به 
فروش کار هم کمک کند، از بازیگران چهره اســتفاده نکردید و نابازیگر را 

ترجیح دادید؟ 
همین اتفاق کنونی و همین تجربه در ســالن اصلی با نابازیگران، سندی 
اســت بر این ادعا که من هیچ وقت به خاطر گیشه یا فروش هیچ انتخابی در 
تئاتر نداشــته ام. آمار فروش همه این پروژه ها هم نشان می دهد که حضور 
انواع بازیگران در گیشه تئاتر من تأثیری نداشته و آمار و ارقام فروش این آثار و 
آثار قبل و بعدشان هم موجود است. دلم می خواست درباره علت و شرایط 
گزینش بازیگران در هر پروژه توضیح بدهم، اما فکر کنم این طور و از این منظر 
حرف زدن درباره بازیگران کمی توهین  آمیز باشد و نتایج ماه ها تمرین هر یک 
از ایشان را بی اعتبار کند. بگذارید این حرف ها برای منتقدانی باقی بماند که 

جز اینها حرفی درباره تئاتر ندارند. 
  چطور شــمایی که اجراهایی بزرگ در ســالن های بزرگ داشــتید،  �

بــه ســمت کارهــای تجربی بــا هنرجوهــا مایــل شــدید؟ کارهایی 
مثــل همیــن «دودلقک ونصفــی»، «دور دنیــا در هشــتاد روز» و...  . 
آیا تغییــر رویکــردی داشــته اید؟ چه فکر و اندیشــه ای پشــت این

 تغییر مسیر هست؟ 
تغییر مسیری اتفاق نیفتاده اســت. «هی مرد گنده گریه نکن»، در سالن 
اصلی با تیمی کار شــده که اگــر پانته آ بهرام را از آنها جدا کنیم، متوســط 
سنشان بیست ودو،سه ســال بوده. در تالار مولوی، پنج پروژه اجرا کردم. این 
کار، چهارمین پروژه من در ســالن اصلی است. یک کار در ناظرزاده و یک کار 
در سمندریان داشتم و دو کار هم در سالن مکتب تهران. در همه این سالن ها 

هــم با همه جور بازیگر کار کرده ام. در کارهایم خط کشــی ندارم. تئاتری که 
سال هاست دنبالش هستم، حتی دیگر تئاتر تجربی هم نیست؛ تئاتری است 
که خــودم آن را «تئاتر آماتور» صدا می کنم. واقعا فرقی هم نمی کند با چه 

بازیگری و در چه سالنی اجرا شود. 
  تئاتر آماتور برای شما به چه معناست؟  �

عمده تریــن مؤلفــه تئاتر آماتور این اســت که هر پروژه ای را که شــروع 
می کنــی، مثل یک آماتور مبنــا را بر این بگذاری که هیچ چیز بلد نیســتی و 
مجموعه مهارت هــا و تجارب گذشــته ات را کنار بگذاری. تمــام بازیگران 
و عوامــل اجرا باید همین کار را بکنند. ما مثل کســانی که برای اولین بار در 
زندگی شان می خواهند تئاتر کار کنند، مهارت های مربوط به آن پروژه تازه را 
کشف می کنیم و این جریانی است که چند سالی است آن را و آموزش آن را 
شروع کرده ام. برای همین در اغلب موارد بازیگرانم حتی با لباس تمرین اجرا 
را شــروع می کنند. چون دلیل و انگیزه ای بــرای طراحی لباس وجود ندارد. 

پیش آمده که کم کم در طول اجرا لباس اضافه شده است. 
  توجه ویژه ای که شما به آموزش تئاتر با راه اندازی مکتب تهران نشان  �

داده اید و به گسترش تئاتر از طریق انتقال تجارب تان اهمیت می دهید، 
چه دلیلی برای شما دارد؟ 

من تقریبا چهار ســال، سال ۷۹ تا ۸۳، با قراردادهایی که با مرکز هنرهای 
نمایشــی می بستم، تئاتر کار کردم. از آن تاریخ به این نتیجه قطعی رسیده ام 
که تئاتری که من به رسمیت می شناسم، اگر بخواهد به حیات خودش ادامه 
دهد، اولین کارش باید این باشد که بند ناف خودش را از لوله های نفت ببُرد و 
بتواند مستقل روی پای خودش بایستد و در نتیجه تا به امروز حمایت مالی از 
دولت نگرفته ام و طبعا برای سالن های دولتی هم که در اختیار داشته ام، ۲۰ 
تا ۳۰ درصد گیشه را برای اجاره پرداخت کرده ام. بعد از این دلیل، مهم ترین 
چیزی که باعث شده من مکتب تهران را راه اندازی کنم، این بوده که در آنچه 
به عنوان تئاتر به رسمیت می شناســم، تعدادی همفکر و هم زبان پیدا کنم. 
آدم هایی که بتوانم با علاقه به دیدن کارهایشان بروم و آنها با علاقه به دیدن 

کارهای من بیایند. 
  در مجموعه کارهای شــما، خاصه همین کار آخرتان، مسئله هویت  �

و دغدغه اگزیستانســیال و در کنار آن یک جور پوچ گرایی و ابزوردیته را 
شاهدیم. دلیل توجه شما به این دو مقوله چیست؟ 

با اطمینان می توانم بگویم که به این چیزها موقع کارکردن فکر نمی کنم. 
اگر اینها وجود دارد، جزء وجوهی است که من از آن بی خبرم. نمی دانم چرا 
این گونه است. با پرسش های دیگری تئاتر کار می کنم؛ پرسش هایی که اغلب 

در حوزه فرم هستند. 
  پرسشی که در «دودلقک ونصفی» برای شما مطرح بود، چه بود؟  �

مهم ترینــش تولیــد تئاتری بود کــه حتی الامکان از انــواع تکنیک های 
آکادمیک خالی باشــد؛ چون در روند تئاتر آماتور کم کم متوجه می شوی که 

تکنیک ها و مهارت های موجود به سادگی رهایت نمی کنند. 
  تئاتر برای شما اصولا از کجا شروع می شــود؟ پروسه آغاز در هر کار  �

متفاوت است یا همیشــه یک روند را طی می کند؟ از متن به سمت اجرا 
می روید یا چیزی دیگر؟ 

برای من اجرا، از تصمیم برای کارکردن شــروع می شــود. با ذهنی کاملا 
خالی، بسته به اینکه در سال چه برنامه هایی دارم، تصمیم می گیرم تئاتر کار 
کنم. وقتی تصمیم در من شکل گرفت، آن وقت به اطرافم نگاه می کنم ببینم 
چه متن هایی هســت، چه سالن هایی هست که می توان در آن کار کرد و...؟ 

من آدم ایده نیستم. 
  ســوژه هایی که در کارهایتــان پررنگ تر هســتند، مثلا در همین  �

مناســبات قدرت،  و  بوروکراســی  نقد  «دودلقک ونصفی» مســئله 
موتیفی که تکرار می شود: «یا خودت را اداره می کنی، یا یکی اداره ات 
می کند!»، این ســوژه ها چطور به سمت شــما می آیند؟ آیا شما مثلا 
تصمیم می گیرید تئاتری در نقد بوروکراسی بسازید؟ براساس مسائل 

روز سوژه انتخاب می کنید؟ 
اساسا سوژه انتخاب نمی کنم. عرض کردم که من آدم ایده نیستم. تا امروز 
هیچ نمایش نامه ای را بر پایه هیچ ایده اولیه ای ننوشته ام و هیچ تئاتری را بر 
پایه هیچ ایده ای اجرا نکرده ام. من آدم پرداختم، آدم ساختار و شکل دادن به 
هر نوع ایده ای هستم. تا امروز پیش نیامده که بگویم تئاتری کار کنم با فلان 
سوژه. نوشتن با یک کلمه و جمله شروع می شود و بعد چیزهای دیگر به آن 

وارد می شود، در کارگردانی هم همین طور. 
  در پایان درباره اوضاع امروز تئاتر صحبتی ندارید؟  �

ما جوان که بودیم، درباره هر تئاتری که روی صحنه می رفت، یادداشــت 
و مطلــب می نوشــتیم و می خواندیــم. چیزی که برای مــن خیلی عجیب 
اســت، این اســت که چرا هیچ کس امروز درباره تئاترها نمی نویسد. حداکثر 
یادداشت هایی کوتاه درباره استقبال مخاطب را ما می خوانیم. یادداشت هایی 
که به حواشی می پردازند. سال هاست ندیده ام کسی راجع  به نور، شخصیت، 
صحنه، دیالوگ و... به عنوان منتقد و روزنامه نگار بنویسد و برایم این موضوع 

جای سؤال دارد.

گروه هنر: روزهاي پرالتهاب و پرحاشیه عنوان بدي براي 
ایــن روزهاي ابراهیم داروغه زاده، دبیر سي وششــمین 
جشــنواره فیلم فجر و البته معاون ارزشیابي و نظارت 
سازمان سینمایي، است. ماجراي حضور «آشغال هاي 
دوست داشــتني»، به کارگرداني محســن امیریوسفي 
که سال هاســت از زمان ساختش مي گذرد و با داشتن 
پروانه ســاخت شــرایط حضــور در جشــنواره فیلم 
فجــر را دارد و همچنــان به عنوان یــک فیلم توقیفي 
خطاب مي شود، در آســتانه برگزاري این رویداد هنري 
جنجال هاي بسیاري ایجاد کرد. در تازه ترین واکنش ها، 
عوامل این فیلم سینمایي در بیانیه اي تأکید کردند، دبیر 
جشــنواره فیلم فجر به استقلال هیئت انتخاب احترام 
بگــذارد. در بخش دیگــري از این بیانیه آمده اســت: 
«آشــغال هاي دوست داشتني تمامي شــرایط قانوني 
نمایش بــراي هیئت انتخاب جشــنواره سي وششــم 
و بررسي توســط این هیئت محترم شــامل پرکردن و 
تحویل فرم جشنواره در مهلت قانوني، تحویل نسخه 
فیلم به دبیرخانه جشنواره در مهلت قانوني، دریافت 
پروانه ســاخت و پروانه نمایش و عدم بررسي رسمي 
در دوره هــاي گذشــته را داراســت. براي ســازندگان 
«آشغال هاي دوست داشتني» اکران فیلمشان مهم ترین 
مسئله است ولي وقتي پروانه نمایش در این چهار ماه 
کمکي به اکران شدن نکرده حداقل تقاضایشان حضور 

در جشــنواره فیلم فجر اســت». این 
در حالي اســت که شــهاب حسیني 
و صابــر ابــر، دو بازیگــر اصلي فیلم 
«آشــغال هاي دوست داشــتني»، نیز 
به حواشــي این روزهاي فیلم مبني بر 
حضور در جشنواره فیلم فجر واکنش 
نشان دادند. شهاب حسیني در بخشي 
از یادداشــتش در مــورد فیلم متذکر 
شد: «قلبا امیدوارم با نمایش این فیلم 
چه در جشنواره چه در اکران عمومي 

مصائب چندســاله این فیلم مرتفع بشــه و نیت پاک 
پشــت ساخت فیلم از جانب سازندگان و عوامل فیلم، 
پیش چشــم مخاطب و مردم قــرار بگیره و منتهي به 
اندیشه درباره حفظ و حراست همون وحدتي بشه که 

ضامن بقاي هر ملتي است».
صابر ابر نیز در یادداشتي در خبرآنلاین نوشت:

سلام جناب [...]
نمي دانم این نامه خطاب به کیست اما گاهي فکر 
مي کنم نامه اي که خیلي هم شــخصي نیست بهتر از 

یک نامه ي خیلي شخصي ست.
پس جنــابِ [...] یا ســرکارِ [...]، مــن صابر ابر، مو 

داشتم وقتي آن فیلم را بازي کردم.
شبیه به اسمش را نیار شــده. اصلا نمي دانم اسم 

فیلم را بگویم یا نه! اصلا از فیلممان 
حرفــي بزنم یا نه! ایــن را بگویم که 
امیریوســفي، کارگردانش است و او 
هــم ریش هایش اصلا ســفید نبود، 
خیلي آدم شــادي بود و مي خندید و 
جوک تعریف مي کرد، الان هم خیلي 
فرقي نکــرده اما به نظــرم این عدم 
تغییر بیشتر ترسناک است. من نگران 
ســلامتي کارگردان و عوامل هستم؛ 
مثلا یادم هســت آقاي تــورج خان 
کــه فیلم بردار فیلم بود خیلي جوان تر از عکســي بود 
که همین چندوقت پیش از او در پشــت صحنه ي یک 
فیلم دیدم. اصلا نمي دانم هنوز هم همان قدر هیجانِ 
پلان هایــش را دارد؟! پدرم اکبر عبــدي در فیلم بود؛ 
ایشان که عادت به دیر دیده شدن دارند؛ سال ها معجزه 
کردند و براي فیلمي دیده شدند که نه تنها مو نداشتند 
بلکــه، حال جایزه گرفتن هم نداشــتند و چه حیف که 
حتي آن جایزه را دیگر دوســت هم نداشــتند. برادرم 
حبیب رضایي در فیلم بازي مي کردند؛ در فیلم رفته اند 
یک جــاي دیگري، یک کشــور دیگري فکــر مي کنم! 
مي ترســم واقعه به واقعیت تبدیل شود. شهاب جان 
در فیلم هست، دایي شهاب حسیني، دخترخاله مادرم 
هدیه تهراني عزیزم، نگار جواهریان همســایه مادرم و 

شیرین خانم یزدانبخش که مادرم بودند...
حالا یادم آمد چرا این نامه را نوشتم!

براي مادرم مي نویســم. براي مادرها مي نویسم که 
این فیلم براي آنها ســاخته شــده. دلــم مي خواهد تا 
مادرها هســتند این فیلم دیده شــود. مادرها یک چیز 
مي خواهند؛ فرزند مودار و بي مو، رفته و نرفته، مســت 
و هشیار، عصبي و آرام، برایشان فرقي نمي کند. مادرها 
مادرنــد. بچه ها گاهــي با هم نمي ســازند، اما مادرها 
فرقي بینشــان نمي گذارند. ایران هــم برایش یک چیز 
مهم اســت؛ اینکه در آن همه کنار هم باشند و با هم، 
گاهي هم ســر هم غر بزنند، چه عیبي دارد؟! همیشه 

نمي شود طرفدار بود! فقط مادرها بي طرف اند.
آقا یــا خانمِ [...]، فیلــمِ ما را نشــان دهید. مادرم 

مي خواهد فیلم من را ببیند.
از طرف دیگر گفته مي شــود دو فیلــم «امپراطور 
جهنم» به کارگرداني پرویز شــیخ طادي و «شعله ور» 
ساخته حمید نعمت االله نیز دو فیلمي  هستند که منع 
قانوني براي شرکت در جشنواره سي وششم فیلم فجر 
را دارند. با این شــرایط باید گفت سرنوشــت سه فیلم 
«آشغال هاي دوست داشتني»، «شعله ور» و «امپراطور 
جهنم» برعهده دبیر جشــنواره اســت و بایــد دید در 
نهایت چه تصمیمي درباره سرنوشــت این فیلم ها در 

جشنواره فیلم فجر اتخاذ خواهد شد.

گفت وگو با جلال تهرانی به مناسبت اجرای «دودلقک ونصفی» در سالن اصلی تئاتر شهر

باید بند ناف تئاتر را از لوله های نفت برید
رضا آشفته عسل عباسیان

 جواد طوسى

هادي سروري . کارگردان تئاتر

سرنوشت 3 فیلم برعهده دبیر جشنواره فیلم فجر گذاشته شد
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